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رخداد حادثه

پایان دزدی های زورگیران ۱۸ساله
شرق: چهار زورگیر موتورسوار که در آخرین اقدام  �

خود از یک ساندویچ فروشــی سرقت کرده بودند، به 
دام افتادند. در پی چندین فقره سرقت و زورگیری به 
شیوه مشــابه در منطقه کیانشهر و همچنین محلات 
اطراف، اجرای طرح مهار برای شناسایی و دستگیری 
ســارقان در دســتور کار کلانتری ۱۵۸ کیانشــهر قرار 
گرفت و گشــت های کلانتری به صورت محســوس 
و نامحســوس در نقاط آلوده محدوده فعال شــدند. 
ســرانجام مأموران کلانتری حین گشــت زنی متوجه 
تعقیــب و گریز یک خــودروی شــخصی ۲۰۶ با دو 
موتورســیکلت شدند. با مشــاهده صحنه تعقیب و 
گریز و اطلاع از هویت سرنشینان موتورسوار به عنوان 
سارقان زورگیر، مأموران کلانتری به تعقیب سرنشینان 
یکی از موتورها پرداختند و پس از گذشــت ۱۰ دقیقه 
تعقیب و گریز نهایتا موفق به دستگیری هر دو سرنشین 
آن شــدند. با دستگیری و انتقال دو جوان موتورسوار 
بــه کلانتری راننده خودروی پــژو۲۰۶ نیز در کلانتری 
حاضر شد و ضمن شناســایی دو متهم دستگیرشده 
عنوان کرد که این دو متهم به همراه همدستان خود 
اقدام به سرقت از مغازه ساندویچ فروشی وی کردند. 
صاحب مغــازه ساندویچ فروشــی در اظهاراتش به 
مأموران گفت:  متهمان به بهانه خرید ساندویچ وارد 
مغازه شــدند و در حالی که دو نفــر از آنها بیرون از 
مغازه ایســتاده و مراقب اطراف بودند، دو نفر دیگر با 
تهدید قمه و به هم ریختن مغازه، مرا تهدید و اقدام به 
سرقت پول نقد داخل مغازه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان 
پول، ســاعت مچی و... کرده و پس از آن از محل فرار 
کردند. سارقان با موتورسیکلت از محل فرار کردند که 
در همین زمان خواهرزاده ام با ماشین در محل حاضر 
شــد و با اطلاع از موضوع سرقت، با خودرو شخصی 
وی به تعقیب آنها پرداختیم که خوشــبختانه دو نفر 
از آنها توســط گشت کلانتری دســتگیر شدند. با آغاز 
تحقیقات، متهمان صراحتا به زورگیری اعتراف کردند 
بلافاصلــه مأموران دو متهم متواری شــده از صحنه 
تعقیب و گریز، آنها را که قصد متواری شــدن داشتند 
دســتگیر کردند. با کشف قســمتی از اموال مسروقه 
در مخفیگاه متهمان و در ادامه شناسایی تعدادی از 
مال باختگان، مأموران اطلاع پیدا کردند که متهمان در 
صورت مقاومت مال باختگان، آنها را با ضربات سنگ 
مورد ضرب و جرح قرار می دادند؛ هم زمان با اظهارات 
مشابه تعدادی از مال باختگان مبنی بر حمله به آنان 
با ضربات سنگ، مأموران در زمان دستگیری دو متهم 
در تعقیــب و گریز و در بازرســی بدنی از آنها چندین 

قلوه سنگ پیدا کرده بودند. 

سرقت از منزل خاله
 با پوشش زنانه

شــرق: دو ســارق که با پوشــش زنانه اموال  �
قیمتی را از منزلی ســرقت کرده بودند، دســتگیر 
شــدند و معلوم شد یکی از ســارقان خواهرزاده 

مال باخته است.
ســرهنگ «ســعید لشــینی» رئیــس کلانتری 
جنت آبــاد در ایــن بــاره گفــت: روز چهاردهــم 
بهمــن ماه، رأس ســاعت ۱۲:۳۰ ظهر بــود که با 
تماس تلفنی از ســوی زنی، مأمــوران در جریان 
یــک فقــره ســرقت از منــزل در ایــن محدوده 
قرار گرفتنــد و بــرای انجام تحقیقــات به محل

 اعزام شدند.
گفــت:  جنت آبــاد   ۱۳۸ کلانتــری  رئیــس 
بنابر شــواهد موجود، دو ســارق بــدون تخریب 
در ورودی وارد منــزل شــده و پــس از ســرقت 
امــوال قیمتــی از قبیــل ســه ســرویس طلای 
کامــل، یــک دســتگاه پی اس فــور و... از محــل

 گریخته بودند.
وی عنــوان کرد: در تحقیقات پلیســی رد پای 
یکــی از اقوام صاحبخانه معلوم شــد و مأموران 
انتظامــی با هماهنگی مقام قضائی، وی را هنگام 
خروج اموال مســروقه از مخفیگاهش به همراه 

دیگر همدستش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان هنگام 
دســتگیری ســعی کردند از محل متواری شوند، 
افزود: در تعقیب و گریز صورت گرفته، هر دو متهم 
دســتگیر و بــرای تحقیقات تکمیلــی به کلانتری 

منتقل شدند.
کلانتر محلــه جنت آباد افــزود: در تحقیقات 
پلیسی مشخص شــد یکی از متهمان خواهرزاده 
مال باخته اســت که با اســتفاده از کلید یدک که 
از قبــل تهیه کرده بــود، وارد خانه شــده و برای 
پنهان ماندن هویتش با اســتفاده از پوشش زنانه 
اقــدام به این ســرقت بــا همکاری همدســتش

 کرده بود.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه سارق از 
محل دقیق اموال قیمتی باخبــر بود، اظهار کرد: 
ارزش طلاهــای به ســرقت رفته از ایــن منزل ۸۰ 
میلیون تومان اســت که کلیه اموال مســروقه به 

مال باخته بازگردانده شد.
بنا بر این گزارش هر دو متهم که به مواد مخدر 
از نوع گل اعتیاد دارند، پس از تشــکیل پرونده در 

اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

شــرق: دو دختر خردسالی که ربوده و ناپدید شده بودند، اواخر هفته گذشته 
پیدا شــدند و به آغوش خانواده های خود بازگشــتند. یکی از این کودکان که 
دختری سه ساله به نام باران است، به وسیله زنی ربوده شده بود و کارآگاهان 
پلیس موفق به یافتن کودک شــدند. دختر دوم نیز کودکی ۱٫۵ســاله به نام 
فاطمه است که در حالی که رها شــده بود، در نزدیکی محل سکونتش پیدا 
شد. باران روز ششم بهمن از سوی زنی که توانسته بود با فریب کاری به مادر 
او نزدیک شــود، ربوده شد. مادر این کودک در تحقیقات پلیسی گفت: آن زن 
خودش را نیکوکار معرفی کرد و روز حادثه من و باران را به میدان خراســان 
بــرد تا برایمان خرید کند. او پیشــنهاد داد یک مانتو بخرم امــا وقتی از اتاق 
پرو درآمدم، فهمیدم آن زن کودکم را ربوده اســت. کارآگاهان از همان ابتدا 
تحقیقات گســترده ای را برای یافتن این دختربچه افغانســتانی انجام دادند 
و بالاخره فهمیدند زنی که دســت بــه این کودک ربایی زده، ســاکن منطقه 
سعادت آباد است. کارآگاهان با بررسی های تخصصی محل سکونت این زن 
را به دست آوردند و شامگاه چهارشنبه هفته گذشته با دریافت دستور قضائی 
وارد خانه این زن شــدند و باران را در حالی که پیشبند بسته و سر سفره شام 
نشسته بود، پیدا کردند. به این ترتیب متهم دستگیر و باران صبح روز پنجشنبه 
به خانواده اش تحویل داده شد. پدر باران در گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: ما 
چند سال است که از افغانستان به ایران آمده ایم و در اینجا زندگی می کنیم. 
ایرانیان بســیار میهمان نواز هســتند و با من خوب رفتار کردند. وقتی بچه ام 
ربوده شــد من را بیشتر از خود ملت ایران تحویل گرفتند و کارهایم را پیگیری 
کردند. مســئولان پلیس آگاهی از همان اول به من اطمینان دادند بچه ام را 
پیدا می کنند و من از همان اول خیالم راحت بود. بالاخره هم باران پیدا شــد 
و روزی که او را به ما تحویل دادند، قشــنگ ترین روز زندگی ام بود. انگیزه زنی 
که باران را ربوده، بســیار مبهم اســت. او زنی متأهل است که یک فرزند پسر 
۲۰ســاله دارد. او اتهام آدم ربایی را انکار و ادعا می کند کودک را خریده است. 
متهم به خبرنگار ما گفت: من بچه را ندزدیدم. دلم می خواســت یک دختر 

داشته باشم. اعتقاد داشتم فرقی نمی کند بچه خودم باشد یا اینکه یک بچه 
دیگر را بزرگ کنم برای همین حدود یک سال پیش به بهزیستی رفتم و برای 
گرفتن بچه اقدام کردم اما موفق نشدم. به اطرافیانم هم سپرده بودم تا اینکه 
بالاخره ایــن بچه را به من معرفی کردند و گفتند چون مادربزرگ بچه وضع 
مالی خوبی ندارد، باید به او پول بدهم. من هم قبول کردم و یک بار ۲۵۰ هزار 
و یــک بار ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. من نمی دانســتم این بچه دزدیده 
شــده اســت. متهم در حالی اتهام کودک ربایی را انکار می کند که مادر باران 
بــا دیدن متهم تأیید کرد او همان زنی اســت که تحت عنــوان نیکوکار او را 
فریــب داد و باران را ربود. متهم بعد از ایــن مواجهه حضوری باز هم اتهام 
کودک ربایی را قبول نکرد و گفت مادر باران او را اشــتباه گرفته است. اگرچه 
نتیجــه همه تحقیقات نشــان می دهد متهم واقعیت را پنهــان می کند و او 
همان زن کودک ربا است، ولی هنوز انگیزه او به صورت کامل مشخص نشده 
و تحقیقات در این باره  ادامه دارد. این در حالی اســت که پلیس فردی دیگر 
را نیز به اتهام همدســتی با زن کودک ربا دســتگیر کرده است. دومین کودک 
ربوده شــده دختری ۱٫۵ساله به نام فاطمه زهرا اســت که در منطقه شوش 
تهران ناپدید شد. شــب حادثه فاطمه همراه خانواده اش در  جشن عروسی 

یکی از اقوام شــرکت کرده بود که ناپدید شد. پدر کودک به پلیس گفت: قرار 
شــد من برای خرید شام بروم. فاطمه گریه می کرد او را به دختر چهارساله ام 
ســپردم تا خودم برای خرید بروم. چند ســاعت بعد متوجه شدم از فاطمه 
خبری نیست. خبر گم شــدن فاطمه در شبکه های مجازی به طرز گسترده ای 
منتشر شد و کارآگاهان پلیس نیز همه تلاش خود را به کار گرفتند تا این دختر 
خردســال را پیدا کنند. در حالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت فاطمه 
صبح روز پنجشــنبه در منطقه شوش در حالی که تنها رها شده بود، پیدا و به 
خانواده اش تحویل داده شــد. پدر فاطمه به خبرنگار ما گفت: مقصر اصلی 
گم شدن بچه ام خودم بودم نباید او را تنها می گذاشتم. بی احتیاطی کردم. بعد 
از گم شدن فاطمه شبکه های مجازی خیلی کمک کردند و مردم عکس او را 
دیدند و دو نفر به من خبر دادند بچه ام را دیده اند. یکی از آنها گفت فاطمه را 
در خیابان ولیعصر دیده است و نفر دوم گفت او را در خیابان کوکاکولا همراه 
مردی مشاهده کرده که کنار دستگاه عابربانک ایستاده و از مردم پول می گیرد. 
بالاخره هم بچه ام در منطقه شوش پیدا شد. هنوز معلوم نیست چه کسی این 
کودک را ربوده و انگیزه او چه بود و چطور شــد که دختربچه را رها کرد. در 

حال حاضر تحقیقات در این باره  ادامه دارد.

شرق: مرد جوانی که پسربچه ای را با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسانده  و به قصاص محکوم شده  بود، هرچند به 
رأی صادره اعتــراض کرد، اما این اعتراض در دیوان عالی 
کشــور رد شــد و مرد جوان در فهرســت اعدامیان قرار 
گرفت. به گزارش خبرنگار ما، متهم که مرد جوانی است، 
پسربچه ۱۱ ساله ای به نام ابوالفضل را با ۸۹ ضربه چاقو 
به قتل رســانده و جسدش را رها کرده  بود. وقتی والدین 
ابوالفضل به پلیس خبر دادند فرزندشان گم شده  است، 
ساعاتی بعد جسد این کودک درحالی که کاردآجین شده  
بود پیدا شد. هرچند ابتدا گمان می رفت این بچه به دلیل 
نحوه به قتل رســیدن احتمالا قربانی انتقام گیری خونین 
شــده  اســت، اما مدتی بعد مأموران به جوانی مشکوک 
شدند و او را بازداشت کردند. این جوان که در همسایگی 
مقتول زندگی می کرد، بعد از دســتگیری به قتل اعتراف 
کرد و گفت: من قصد داشــتم بــه ابوالفضل خوبی کنم. 

او در بازجویی هــا گفت: ابوالفضل را کشــتم، چون فکر 
می کردم سرنوشــت بدی خواهد داشــت. من هم سن او 
بــودم که اتفاق بــدی برایم افتاد و بــه همین خاطر هم  
فکر می کــردم برای ابوالفضل هم اتفــاق بدی می افتد، 
به همین دلیل او را کشــتم. متهم گفت: تقریبا هم ســن 
مقتــول بــودم که یک روز وقتی داشــتم در پــارک بازی 
می کردم، مــرد جوانی صدایم کرد و گفت که می خواهد 
به من کبوتر نشان دهد. من هم در عالم کودکی کنجکاو 
شــدم و همراهــش رفتم، اما مرد جــوان به من تعرض 
کــرد و همان ماجرا آینده ام را تبــاه کرد. من مدت ها بود 
به بیمــاری اعصاب و روان مبتلا شــده بــودم و زندگی 
خوبی نداشتم. نمی خواستم ابوالفضل هم زندگی تلخی 

مانند من داشــته باشد، چون می دانستم وقتی ابوالفضل 
یک ســاله بود، پدر و مادرش از هم جدا شده اند. مطمئن 
بودم به سرنوشت من دچار می شود. به همین خاطر او را 
به بهانه نشان دادن کبوترهایم به پشت بام بردم و او را در 
لانه کبوترها با چاقو کشتم. سپس جنازه را داخل چمدان 
گذاشتم و از برادرم کمک گرفتم. ما یک پراید کرایه کردیم 
و چمدان را با کمک هم داخل ماشــین گذاشتیم و آن را 
در ۶۰ کیلومتری جاده قم رها کردیم. متهم درباره اینکه 
چطور کسی در خانه شان متوجه نشده که او چنین کاری 
کرده  اســت، گفت: مــن در خانه تنها زندگــی می کردم. 
ضمن اینکه مدتی بود خاطرات گذشــته به سراغم آمده  
بود و کلافه بودم. مدام ابوالفضل مقابل چشمم می آمد 

و فکــر می کردم او هــم مثل من بدبخت خواهد شــد. 
بیشتر روزها او تنها بازی می کرد و کسی کنارش نبود. من 
می دانســتم چنین بچه ای آینده خوبی نخواهد داشــت، 
به همین خاطر هم تصمیم گرفتم او را بکشــم. با توجه 
بــه اینکه متهم مدعی بود بیمــاری روانی دارد، بازپرس 
او را به پزشــکی قانونی معرفی کرد، اما پزشــکی قانونی 
او را سالم تشــخیص داد. پرونده این متهم بعد از اینکه 
سلامت روانی وی از سوی کمیسیون پزشکی قانونی تأیید 
شد، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شــد. متهم پای میز محاکمه رفت و گفته های 
خود را تکرار کرد. در نهایت حکم بر قصاص متهم صادر 
شد و پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفت. 
رأی صادره عینا مــورد تأیید قرار گرفت. پرونده مرد قاتل 
برای طی کردن ســایر مراحل قانونــی و اجرای حکم به 

دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.

صحبت های پدران باران و فاطمه درباره مفقودشدن دختران خردسال
۲ دختربچه ربوده شده چگونه به آغوش خانواده هایشان بازگشتند
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